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نه در مسجد گذارند، نه در میخانه
چهره هــای معروف اصولگــرا و نامزدهایــی که از 
ســوی احمدی نژاد حمایت می شــوند، هدف مشخصی 
دارنــد و این هدف چیزی نیســت جز به میــدان  آوردن 
مردمی که آرای شان به آرای ســازمانی نزدیک تر است. 
این آرا منحصربه مردمی اســت از طبقه ســنتی است، 
این آرای حامیان خاموش نظام اســت و شاید حضور این 
مردم بتواند از ســردی انتخابــات بکاهد و بیش از آنچه 
مخالفان فکر می کنند، مردم پای صندوق های رأی بیایند. 
با این صورت بنــدی وضعیت احزابی همچون کارگزاران 
سازندگی قابل فهم است. تلاش آنها بر این درک سیاسی 
استوار است که باید این آرا را نشانه گرفت؛ آرای مردمی 
که هنوز صندوق رأی را بهترین گزینه می دانند. کارگزاران 
شکســت و پیروزی خود را در این راه ســوم می جوید. به 
باور آنها شکســت در این راهبرد دســت کم این موهبت 
را دارد کــه آنهــا از گردونه قدرت حذف نخواهند شــد. 
همین رویکــرد از نقاط اختلاف برانگیز این جریان با دیگر 
جریان های اصلاح طلب است. رویکردی که واقع گرایانه 
اســت اما هر چیز واقعی الزاما بر حقیقتی دلالت ندارد. 
البته خام اندیشی است که تصور شود کارگزاران در میان 
اصلاح طلبان هیچ جایی ندارند. چهره های شاخص این 
حزب ازجمله غلامحسین کرباســچی، حسین مرعشی، 
محمد عطریانفر و سعید لیلاز، اتوریته لازم برای اثرگذاری 
روی بخشــی از اصلاح طلبان را دارنــد، خاصه روی آن 
بخشی که کارنامه درخشانی در این هشت ساله نداشته اند 
و همواره مــورد انتقاد حزب اتحاد ملت و اصلاح طلبان 
نســل اول  بوده اند که اغلب بازمانده سازمان مجاهدین 
انقــلاب اســلامی هســتند. اکنــون به راحتــی می توان 
مشکلات اصلاح طلبان را در انتخابات آتی صورت بندی 
کرد. آنهــا نمی تواننــد از مواضع انتقادی خود دســت 
بردارند و به سمت مردمی بروند که چند دهه پوزیسیون 
بوده اند. با این رویکرد نه تنها اصلاح طلبان حامیان خود 
را از دست می دهند، بلکه با این کارنامه هشت ساله بعید 
اســت در میان آرای ســازمانی و آرای حامیان خاموش 
چیزی عایدشان شود. حساب کارگزاران سازندگی به دلیل 
نزدیکی به هاشمی و سابقه تاریخی شان از اصلاح طلبان 
دیگر جداســت. اصلاح طلبان این بــار نمی توانند مانند 
گذشــته آرای خاکســتری را به دســت آورند، چون این 
طیف از مردم بیش از هر چیز به انفعال سیاســی تمایل 
دارنــد. فقــط می ماند حامیــان اصلاح طلبــان و اندک 
مردمی که هنــوز صندوق رأی را تنها راهکار برای انتقاد 
از وضع موجود می پندارند. اصلاح طلبان در ســال ۹۲ و 
در انتخابات ریاســت جمهوری اشتباهی تاریخی مرتکب 
شــدند؛ آنها بدون توجه به اصــول اصلاح طلبی یعنی 
جلب مشارکت آحاد مردم، تن به شراکت دادند و اشتباه 
دیگرشــان این بود که شرکای خوبی برای مردم نبودند و 
مردم نیز از در قدرت بودن آنها نه تنها منتفع نشدند بلکه 
متضرر هم شــدند. افزایش قیمت بنزیــن، فارغ از اینکه 
تصمیم درست یا نادرســتی بوده باشد، تیر خلاص را به 
این شراکت زد. اگر بخواهیم یکی از اصول اصلاح طلبان 
یعنی «مشارکت» را معیار بگیریم، مصادیقش، پیروزی در 
دوم خرداد و شکست در انتخابات ۸۴ و ۸۸ خواهد بود. 
با اینکه اصلاح طلبان در دو مورد اخیر شکست خوردند، 
استراتژی سیاست مشــارکتی همواره در دستور کارشان 
بود. اکنون اصلاح طلبان، شــرکایی هستند که شرکتشان 
ورشکسته شــده و تلاش می کنند به استراتژی مشارکت 
بازگردنــد. آیا آنها به این مهم دســت پیدا خواهند کرد؟ 
خاصه آنکه کارگزاران سازندگی درصدد شراکت با شیوه 

دیگری است.

مجلس خوب برای حکمرانی خوب
در شرایط فعلی چنین اطلاعاتی به شکل کارآمد در 

اختیار شهروندان قرار نمی گیرد.
۳ – مجلــس خــوب محــل اجتمــاع پاکدســتان 
متخصص اســت : اعضای یک مجلس خوب از یک  سو 
باید پاکدست باشــند و در کارنامه گذشته شان خبری از 
رانت خواری و همراهی با مفســدان نباشــد و از دانش 
و تخصص کافی برخوردار باشــند. بــا نگاهی به وضع 
موجود می توان ادعا کرد که این دو شــرط بنیادین مورد 
بی مهری جدی قرار گرفته  اســت. اولا با مرور سخنان و 
مواضع برخی از نمایندگان می توان اندک بودن بهره آنان 
از دانش روز را مشــاهده کرد. ثانیا با اســتناد به سخنان 
آیت االله محمد یزدی در تیر گذشــته می توان بی اعتنایی 
گروهی از نمایندگان به معیار پاکدستی را باور کرد. ایشان 
در این سخنان به صراحت باج خواهی نمایندگان از وزرا 
و تهدید آنان به اســتیضاح در صورت ندادن باج را مورد 
انتقاد قــرار داده  بودند. البته ازآنجاکه ایشــان به عنوان 
عضو شــورای نگهبان در تأیید صلاحیت و انتخاب این 
نمایندگان نقشی جدی داشــته اند، باید پذیرفت که این 

سخنان ایشان به  معنی جدی بودن این بیماری است. 
۴ – مجلس خوب حقوق مــردم و منافع ملی را 
اولویت خــود می داند: بارزترین مثــال در این میدان، 
طرح ســؤال و تذکر است. گفتنی اســت در دو سال و 
نیم ابتدای دولت یازدهم، نمایندگان مجلس نهم که 
وابسته به اردوی مخالف دولت بودند، به  طور متوسط 
هــر هفته با طرح ۲۵ ســؤال و ۸۰ تذکر تلاش کردند 
آرامش فکــری را از اعضای دولت بگیرنــد تا نتواند 

رضایت مردم را جلب کند!
۵ – مجلــس خوب حامــی آزادی بیان به ویژه برای 
نمایندگان مردم اســت: در جامعه بدون آزادی بیان نه 
مشارکت مردم به معنی واقعی آن محقق می شود، نه 
مســئولیت پذیری نهادهای حکومتی رنگ وبویی خواهد 
داشت و نه از وفاق عمومی خبری خواهد بود؛ اما آزادی 
بیان برای نمایندگان مجلس حتی بیشــتر از آزادی بیان 
برای بقیه شهروندان از اهمیت برخوردار است. مجلسی 
که نتواند به روشنی و بدون لکنت دیدگاه خود را بیان کند 
و از ترس پرونده سازی اقدام به خودسانسوری کند، هرگز 

نمی تواند مجلس «خوب» تلقی شود.

فراخوانی برای علوم سیاسی 
در ایران

۲. واقعی کردن ســاختارهای تقنینی، قضائی 
و اجرائی و حذف ســاختارهای مــوازی نهادی 
 Institutional) و پرهیز از ســوء مصرف نهــادی

 .(Overdose
قرائــت  اجرائی کــردن  و  تئوریزه کــردن   .۳
جدیدی از تئوری ها و عدول از واسطه گری قدرت 
توســط جامعه مدنی به ویژه بــا توجه و توجیه 

افزایش تهدیدهای نظامی خارجی.
۴. و...؟ 

در اینجــا به اختصار مهم تریــن وجوه معضل 
ساختاری مبارزه قدرت نیمه رسمی را بیان می کنم. 
در سال گذشــته در همین همایش آسیب شناسی 

بخش رسمی مبارزه قدرت را بیان کردم. 
تخلیه تئوریک اصلاح طلبی 

)ناتوانی اصلاح طلبان از جریان سازی( 
یکم. اصلاح طلبی دچار تخلیه تئوریک شــده 
اســت و نمی تواننــد در میــان طرفــداران خود 
به ویژه بخش خاکســتری اجتماعی جریان سازی 
کننــد. آنان هــم از لحاظ نظری و هــم از لحاظ 
محدودیت هــای قضائی دچار ریزش شــده اند. 
بــر  اصولگرایــی  اصــرار هســته های ســخت 
قرائت های محدودکننده تر از آزادی و... ســهمی 
ویــژه در ریزش بخش خاکســتری اصلاح طلبان 

داشت. 
نازایی اصولگراییِ سنتی

)ناتوانی اصولگرایی سنتی از جریان سازی( 
دوم. اصولگرایــان ســنتی، امــروزه تقریبا به 
فراموشی سپرده شده اند. اصولگرایان جدیدی از 
پس هشت ســال اختلال هویتی ناشی از دوران 
احمدی نژاد در قالب هایی چون «عدالت خواهی» 
جدیــد، «مبارزه با فســاد» و «انقلابیگری» ســر 
برآورده انــد. هرچند اینان نیز هنوز نتوانســته اند 
برای خود آزادی فکری- تئوریک به دست آورند 
و در نتیجــه بــرای جامعه جوان و خاکســتری 
تئوری قابل قبولی پیشــنهاد کنند تا جریان سازی 

اجتماعی گسترده ای داشته باشند. 
روحانیت

ســوم. روحانیــت در تاریــخ سیاســی ایران 
جریان ساز بوده اســت. این قدرت پس از انقلاب 
در خدمت نظام ســازی و حفــظ آن قرار گرفت؛ 
طبیعــی هم می نماید؛ اما همیــن پارادوکس در 
نهایــت، روحانیــت و نماد اصلی جریان ســازی 
آن یعنــی نمازهــای جمعه را به پوســته ای از 
تشریفات اداری- مذهبی  تقلیل داد. مبدأ فکری 
روحانیت رســمی، جوششــی از زمینه فکری آن 
و فعالیت های پژوهشــی اش نیســت؛ در نتیجه 

روحانیت دیگر جریان ساز نیست. 
دانشگاه و دانشجو؟ 

 )ناتوانی دانشگاه از جریان سازی( 
چهارم. دانشگاه و دانشجو فاقد تئوری اجتماعی 
روشــنی هســتند که آنــان را از تخصص گرایی به 
مرحله «مسئولیت روشنفکری اجتماعی» بکشاند. 
از ایــن رو زندگی سیاســی بــرای دانشــگاه معنای 
محصلی ندارد و جریان ســازی اجتماعی نیز برای 

آنان سالبه به انتفاع موضوع است. 
بازار )ناتوانی بازار از جریان سازی( 

پنجم. بازار از لحاظ ماهوی دچار دگردیســی 
اجتماعی شــده و از دو ســو توسط «جوانان» به 
محاصره درآمده اســت. از ســویی رونق نسبی 
فناوری های نــو طبقه جدیدی از بــازار مدرن را 
تشکیل داده و بازار ســنتی به بخش کوچکی از 
جریان اقتصادی جامعه ایرانی تبدیل شده است. 
بازار ســنتی و گرایش های سیاسی آن عملا دچار 
اضمحلال شــده اســت؛ بازار، توان جریان سازی 

اجتماعی به ویژه از نوع سنتی آن را ندارد. 
آلترناتیو بی جریانی

)قدرت جریان سازی نظامی-امنیتی( 
ششــم. در غیاب «جریان ســازها»ی سیاسی، 
سیاســی،  گوناگــون  حوزه هــای  در  نظامیــان 
اقتصــادی و رســانه ای فعال اند. آنــان در حوزه 
اجتماعــی پرتحرک هســتند و بــا رونق دهی به 
کســب وکارهای خُرد در محیط هــای دورافتاده 
پیوندهایــی بــا جوامع محلــی ایجــاد کرده اند 
که بــرای آنان دســت بالایــی را در انتخابات ها 
به وجود آورده اســت؛ اما همــه اینها به قالب 
تشــکیلات اجتماعی درنمی آیــد. این فعالیت ها 
ماهیتــی اجتماعی دارنــد و نمی توانند «هویت 
سیاســی پایدار» برای گروه هــای اجتماعی پدید 
آورند. جریان اجتماعی فراتر از اینهاســت. لازمه 
یک جریان اجتماعی شــکل گیری یا وجود هویت 
طبقاتی (نه ضرورتا به مفهوم مارکسیستی آن) و 
هویت سیاسی است که از گروه های مردمی یک 
بدنه اجتماعی ایجاد کند. این بدنه اجتماعی باید 
واجد یک هویت تاریخی باشــد تــا بتواند جریان 
پایدار سیاســی فراهم کند. درحالی که جمعیت 
هدف فعالیت هــای اجتماعی اینهــا، جمعیتی 

توده ای، غیرمتشکل و پراکنده است. 
بنابراین علوم سیاســی در برابر این پرســش 
تاریخی اســت کــه چگونــه افــول قدرت های 
جریان ســازی  خــلأ  و  جریان ســاز  اجتماعــی 
اجتماعی- سیاسی را توضیح دهد و در رویکردی 
هنجاری-کاربــردی راهکارهای پیشــنهادی اش 
برای این خلأ قدرت چیســت؟ تــا بتواند جامعه 

ایران را از شورش های کور اجتماعی برهاند. 
* سخنرانی رئیس انجمن علوم سیاسی ایران در 
همایش سالانه این انجمن

سیاست

ادامه از صفحه اول ادامه از صفحه اول

سال هفدهم    شماره 3596 شنبه   23 آذر 1398

 دو شــب پیش، ســردار عزیزجعفــری فرمانده 
ســابق ســپاه، در برنامه جهان آرای شــبکه افق، با 
اظهار تأســف از عملکرد گذشــته شــورای نگهبان، 
اعلام کرد: «متأســفانه شورای نگهبان، مبانی فکری 
کاندیداهــا را چندان بررســی نمی کند. مبانی فکری 
کاندیداها باید با مبانی نظام تطبیق داشته باشد. اگر 
کسی در این مبانی اشکال داشته باشد، سنجش آن، 
وظیفه سنگین شورای نگهبان است که فکر نمی کنم 
شــورای نگهبان با این دقت نگاه کنند و روی مبانی 
فکری افراد برای تأیید صلاحیت تمرکز کنند». وی در 
ادامه با بیان اینکه «در کشــورهای مهد دموکراسی 
هم باید نگاه فرد با نــگاه حکومت بخواند»، افزوده 
اســت: «آقایانی کــه اینجــا روی کار می آیند، ابایی 
ندارند که بگویند دیــدگاه ما با رهبری اختلاف دارد. 
خوب اگر دیدگاهت اختلاف دارد برای چه آمدی؟». 
آیت االله محمد غروی عضو جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قم درباره ســخنان ســردار جعفری و شرایط 
احراز صلاحیت بر مبنای قانون اساسی به ایرنا گفته 
اســت: «آنچه به نظر من می آیــد و در قانون به آن 
اشاره شده، اگر فردی نماینده مسلمانان در مجلس 
شوراست، باید فرد مســلمانی باشد، مؤمن و متدین 
باشد و مشــکلات سیاســی، مالی و اخلاقی نداشته 
باشد و التزام عملی به ولایت فقیه هم داشته باشد. 
التزام عملی اگر بخواهد واقعی باشــد معنایش این 
اســت که واقعا فرد در درون، چنین اعتقادی داشته 
باشــد، نه اینکه در ذهنش چیزی باشــد و در عمل 
خود را ملتزم نشــان دهد. فردی که برای نمایندگی 
مجلس کاندیدا می شــود باید رهبری نظام و قانون 

اساسی و ولایت فقیه را قبول داشته باشد».

او در ادامه گفته اســت: «شورای نگهبان اگر این 
شــرایط در فردی باشــد، او را تأیید می کند. اما اینکه 
فکــر کنیم قبول داشــتن و التزام عملــی به معنای 
این اســت که فردی طابق النعل بالنعل باشد، خیر؛ 
چنین چیزی نیست و حرف مقبولی هم نیست. نباید 
فکر کنیم فرد باید بــه ریز آنچه رهبری به آن ملتزم 
اســت، معتقد و ملتزم باشــد؛ حال آنکــه خیلی ها 
ممکن است اصلا خبر نداشته باشند و ندانند. آنچه 
عقلا قابل پذیرش اســت این است که بالاخره نظام 
و قانون اساســی و ولایت فقیه را قبول داشته باشد، 
متدین باشــد و مشــکلات مختلف مالی و سیاسی و 
اخلاقی نداشــته باشــد، همین کفایت می کند؛ بیش 

از این مــن چیزی از قانون نمی فهمــم. از این منظر 
آنچه برخی مطــرح می کنند که بایــد کندوکاوهای 
وســواس گونه انجام گیرد، بــه مصلحت نمی دانم. 
مجموعا عملکرد افراد در طول عمر انقلاب، نشــان 
می دهد که افراد چــه وضعیت و مواضعی دارند و 
چطور فکر می کنند. اما اینکه وارد مباحث خیلی ریز 
و بررسی های موشکافانه وسواس گونه شویم، اثرات 

نامطلوبی دارد و صحیح هم نیست».
او در ادامه گفته اســت: «اینکه در قانون اساسی 
هم تحت عنوان «التزام عملی» آمده از همین منظر 
اســت. به عبارت دیگــر می خواهد بگوید اگر شــما 
یقیــن کردید که فــرد التزام ظاهــری دارد و اعتقاد 

نــدارد؛ دقت کنید که اینجا موضــوع یقین پیداکردن 
مطرح اســت. باید در نظر گرفت که در عموم موارد، 
بین عمل و نظر انســان فاصله ای هست و تشخیص 
این موارد از موارد نفاق گونه، کار دشــواری است. به 
نظر من، التزام عملی ذکرشده در قانون به این معنا 
نیســت که ببینیم این فرد که عمل ملتزمی دارد، آیا 
از نظر فکری هم معتقد اســت یا نه؛ بلکه معنایش 
این اســت که فرد آیا در عمل هم، اعتقادش را نشان 

داده است یا نه».
او گفته است: «بسیاری از افراد واقعا هم اعتقاد 
و التزام داشــته اند، اما نظرشان در گذر زمان برگشته 
اســت یا حتی شــاید در مقام عمل، دچار مشــکل 
شده اند. شاید هم ما اشتباه می کنیم؛ اینکه اگر فردی 
نظر کارشناســی ای نســبت به موضوعی دارد که با 
نظــر ولی  فقیه در آن موضوع متفاوت اســت، دلیل 
نمی شود ســریع بگوییم با ولی فقیه زاویه پیدا کرده 

است.
 یا اگر ولی فقیه نظری نسبت به موضوعی دارند 
ولی فردی تلقی متفاوتی از فرمایش ولی فقیه دارد 
که با نگاه دیگران متفاوت اســت، نمی شود گفت او 
التزام و اعتقاد خود را از دست داده است. به نظرم، 
آنچه زمینه این گونه اظهارنظرهاست، گاهی مواقع، 
منافات با تحقیقاتی که شورای نگهبان کرده، ندارد. 
گاهی هم آن موقع اعتقاد و التزام بوده و بعد تغییر 
حاصل شــده اســت. گاهی ممکن اســت خود این 
افراد دچار اشــتباه شده باشــند و خیال کنند فلانی 
موضعش برخــلاف نظر رهبری اســت و ملتزم به 
ولایت فقیه نیست. به نظرم باید ظرفیت ها را بالا برد 

و نباید با هر اختلاف نظری، آشفته شویم».

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری: حضرت آیت االله خامنه ای در پیامی 
به بیست وهشــتمین اجلاس سراسری نماز با اشاره به اینکه نماز از جمله ی 
بزرگ ترین و جذاب ترین نعمت های شگفتی ســاز است که انسان را در برابر 
این پدیده  الهی خیره و مبهوت می کند، خاطرنشان کردند: خداوند این نعمت 
را بــه ما هدیه فرمود که با آن جان خود را پالایش کنیم و ارتباطات بشــری 
را برخوردار از معنویت کرده و امن و ســلامت روانی و رهایی از چالش های 
ســتیزگرانه و بهجت و نشاط را نصیب جامعه  سازیم. متن پیام مقام معظم 
رهبری به این اجلاس که روز پنجشــنبه در شهر گرگان برگزار شد و نماینده 

ولی فقیه در استان گلستان، آن را قرائت کرد، به این شرح است:
بسم االله الرحمن الرحیم

و صلّی االله علی محمّد و آله الطیبین
در میان نعمتهای بزرگ الهی که هیچ کس قادر بر شــمارش آنها 

نیست، برخی برجستگیهای نمایانی دارند که اهل تأمل را به شگفتی 
میرســاند، و از جمله ی جذابترین این نعمِ شگفتی ســاز، نماز است. 
ترکیب اذکار نماز، ترکیب حرکات نماز، ترتیب اوقات نمازهای واجب 
و مســتحب، تأکید بر تمرکز و حضور قلب در آن، تأکید بر مســجدی 
کــردن آن، تأکید بر جمعی کردن آن، الزام پاکیزگی در آن، هم در تن 
و پوشــش با دور کردن نجاست، و هم در دل و روح با غسل و وضو، 
الــزام به روی آوردن آن از هر نقطه ی جهــان به یک کانون مرکزی- 
کعبه ی شــریف- و بسی نکات و نقاط ظریف و دقیق و پرمضمون در 
این فریضه ی ممتاز و یکتا، آدمــی را در برابر این پدیده ی الهی خیره 

و مبهوت میکند.
 خداونــد ایــن نعمت بزرگ را بــه ما هدیه فرموده اســت. با آن 
میتوانیــم جان خــود را پالایش کنیــم، میتوانیم خــود را از گناهان 

دور کنیم، میتوانیم ارتباطات بشــری را در جامعه ی خود، برخوردار 
از معنویت کنیم و بدین وســیله، امن و ســلامت روانــی و رهائی از 
چالش های ســتیزگرانه، و بهجت و نشــاط را نصیب آن سازیم. این 
هدیه به صورت فریضه و تکلیف درآمده اســت تا دست کم، جامعه 
از حداقل هــای آن محروم نماند، هدیه ئی با این وزن عظیم و متقابلًا 
با کمترین هزینــه ی مالی و وقت حقیقتاً درخور ســپاس پایان ناپذیر 
ما اســت. حضار محترم! مــا هم در ادای این شــکر واجب، قاصر یا 
مقصریم. کارهای زیادی باید بشــود که امیدوارم عالم مجاهد جناب 

حجة الاسلام قرائتی ما همه را به آن متذکر گردند.
والسلام علیکم و رحمة االله
سیّد علی خامنه ای
۲۰ آذرماه ۱۳۹۸

شــرق: یک ماه پیش، با تصویب سران سه قوه، قیمت 
بنزین اصلاح و گران شــد. این فراینــد با اعتراضاتی در 
سراســر کشــور همراه بود تا جایی که عده ای کشــته 
و زخمی شــدند. بلافاصله بعد از ایــن رخدادها، مقام 
معظم رهبری به دبیر شــورای عالی امنیت ملی دستور 
دادند تا ریشــه ها، عوامــل و دلایل بــروز ناآرامی ها را 
بررســی دقیق کنند. ایشان همچنین خواستند تا سریعا 
به وضعیت جان باختگان و خانواده های آنها رسیدگی 
شــود. بر همین اســاس روز پنجشــنبه علی شمخانی 
به شهرســتان های غرب تهران رفــت و با خانواده های 
جان باختگان دیدار و گفت وگو کرد. شــمخانی پیش تر 
در گزارشــی بــه مقــام معظم رهبــری دربــاره نحوه 
مدیریت وضعیت جان باختگان و مصدومان آن حوادث 
پیشــنهادهایی را مطرح کرده بود. یکی از آنها این بود 
که بر اســاس چارچوب های قانونی موجود شهروندان 
عادی که بدون داشتن هیچ گونه نقشی در اعتراضات و 
اغتشاش های اخیر و در میانه درگیری ها جان باخته اند 
در «حکم شــهید» محسوب شــده و خانواده های آنان 
تحت پوشــش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند . 
درخصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی 
بــه هر نحو جان خود را از دســت داده اند نیز موضوع 
پرداخــت دیه و دلجویی از خانواده های آنها پیشــنهاد 
شــده بود. همچنین در مورد آن دســته از قربانیانی که 
به صورت مســلحانه و در درگیری بــا نیروهای حافظ 
امنیت کشته شده اند مقرر شد پس از بررسی وضعیت 
و ســوابق خانواده آنها، حســاب خانواده های موجه و 
آبرومنــد از فردی که اقدام به عمل مجرمانه کرده جدا 
شود و خانواده های آنها متناسبا مورد توجه و دلجویی 
قرار بگیرنــد. مقام معظم رهبری نیز با پیشــنهادهای 
مطرح شــده مقرر فرمودند: «... هرچه ســریع تر انجام 
شــود و نسبت به افراد مشــکوک در هر گروه با جهتی 
که بــه رأفت اســلامی نزدیک تر اســت عمل شــود».
به گزارش ایســنا، نماینده مقام معظــم رهبری و دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی در شــهریار به دیدار خانواده 
جان باختــه «امیررضا عبداللهی» رفــت و گفت: «ما از 
جنس شما هســتیم. ما خادم مردم هستیم. متأسفانه 
اتفــاق تلخی برای کشــور ما رخ داد. اعتــراض مردم 
نسبت به مسائل معیشتی امری طبیعی و پذیرفته شده 
اســت. کســی مخالف این نیســت که مردم انتقادات 
خود را به اشــکال مختلف بیان کنند. متأسفانه بعضی 
عناصر بیگانه و موج سوار که ضد ملت و استقلال ایران 
هستند، از اعتراضات مردم سوءاســتفاده کردند».علی 
شمخانی همچنین در دیدار با خانواده مرحوم «ابراهیم 

مهدی پور» عنوان کرد: «اتفاقا ایشــان همشهری ما هم 
هستند. خدمت شما رســیدم که تسلیت بگویم و ابراز 

همدردی کنم».
او همچنین در منطقه سرآســیاب ملارد با خانواده 
مرحــوم «ســیدجلیل امام قلــی» دیدار کــرد. مرحوم 
امام قلی، کارگر ســاختمانی بوده که ۲۶ آبان در حاشیه 
تجمعات اعتراضی کشته شد. شــمخانی در این دیدار 
گفت: «دشــمنان می خواهنــد بگویند کــه جمهوری 
اســلامی ایران بــا مردمش خوب نیســت. نیــت آنها 
تضعیف ملت ایران اســت. مرحــوم امام قلی اصلا در 
جریان اعتراضات نبوده اســت. دو ساعت اضافه کار در 
محــل کارش می ماند و اصلا در خیابانی که اعتراضات 
بوده حضور نداشــته اســت».او افزود: «گویا مرحوم از 
خیابان دیگری می گذشــته، اما متأسفانه مورد اصابت 
قرار گرفته اســت. حتما باید پیگیری کرد که او توســط 
چه کسانی به قتل رســیده است. با توجه به بی گناهی 
ایشان، قطعا از طرف اســتانداری و فرمانداری به شما 
رجوع خواهیم کرد. من خدمت شــما رسیدم که فقط 
تســلیت بگویم. فرمانده های ســپاه هم ارتباط خود را 
با شــما حفظ کرده انــد. آنها نمی گذارند زندگی شــما 
دچار مشکلات  بیشتری شود».علی شمخانی همچنین 
در دیدار بــا خانواده مرحوم «حمــزه علی نعمتی» در 
شهر قدس (قلعه حســن خان) ضمن دلجویی، از عزم 
مســئولان نظام بر ای ترمیم سریع خسارت ها و کاهش 
آلام خانواده محترم شهدا و جان باختگان حوادث اخیر 
خبر داد و گفت: «لازم اســت از همه ظرفیت های ملی 
برای تســریع در انجام این وظیفه ملی استفاده شود». 
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: «بیش از ۸۵ درصد 
از جان باختــگان رخدادهــای اخیر در شهرســتان های 
تهــران در هیچ یــک از تجمع هــای اعتراضــی حضور 
نداشــته اند و به صورت مشــکوک با سلاح های سرد و 
گرم غیرسازمانی کشته شــده اند؛ بنابراین اجرای پروژه 
کشته ســازی از ســوی معاندان در این منطقه قطعی 
اســت».او با بیان اینکه رســیدگی به این امور برعهده 
کمیته های ویژه با مسئولیت اســتانداران گذاشته شده 
اســت، افزود: «اســتانداران سراسر کشــور با توجه به 
مطالبه جدی مقام معظم رهبری و تدابیر اعلام شــده 
ایشــان و همچنیــن اختیــارات ویــژه ای کــه از طرف 
رئیس جمهور محترم به آنها واگذار شــده، می بایســت 
با اقدامات جهادی، ضمن رســیدگی سریع به وضعیت 
خانــواده شــهدا و جان باختــگان، با برنامــه ای دقیق 
و هماهنگ نســبت به جبــران و ترمیم خســارت های 

واردشده به مردم اقدام کنند».

 شرق: اســم ائتلافشــان را از اصولگرایی به انقلابی 
تغییــر داده انــد و حالا مدعــی عبور از آن هســتند. 
جبهــه پایداری خــودش را محک و معیــار انقلابی 
می دانــد و حامیــان قالیباف نیز که تــا پیش از این بر 
واژه نواصولگرایی تأکید داشــته اند، حالا بی خیال آن 
شــده اند و خود را انقلابی می   دانند. محسن پیرهادی، 
عضو ســابق شــورای شــهر و یار نزدیک قالیباف که 
نامــزد انتخابات مجلس شــده و ســخنگوی ائتلاف 
اصولگرایان موســوم به «شــورای ائتــلاف نیروهای 
انقلاب» اســت، روز گذشته مدعی شــد اصولگرایان 
از اصولگرایــی عبور کرده اند. مدافعان و مبدعان ایده 
نو اصولگرایــی که موافق عبــور از اصولگرایی بودند؛ 
حالا گویــا با دیگر اصولگرایان بر ســر یک واژه جدید 
به توافق رســیده اند که آن را مــدام تکرار می کنند و 
می خواهند جایگزین اصولگرایی کنند. پیرهادی گفته 
است: «از دســته بندی های سیاسی مانند اصولگرایی 
هم عبور کرده ایم؛ تلاشــمان این بوده که چتر ائتلاف، 
گســتره ای به اندازه کل نیروهای انقلابی کشور داشته 
باشد. شرایط امروز مانند سال ۹۰ و انتخابات مجلس 
هشــتم نیســت که در رقابت، امر میان جبهه متحد 
اصولگرایــان و جبهه پایداری دایــر بود؛ امروز رقابت 
میان تحول خواهان انقلابی و طرفداران وضع موجود 
است و این خطر به شدت حس می شود که در صورت 

افتراق در جبهه انقلاب، مجلس دهم تکرار شود».
سخنگوی شــورای ائتلاف اصولگرایان در تعریف 
خــود از انقلابی گفته اســت: «تعریــف انقلابی بودن 
نیز روشــن اســت؛ همه دلســوزان مردم و کشور که 
به جمهوری اســلامی، ولایت فقیه و قانون اساســی 
ملتزم بوده و چاره حل مشکلات کشور را درون کشور 
جســت وجو کنند، کســانی که افق نگاه و فهمشــان 
متناســب با گام دوم انقلاب و در تراز ملت ایران باشد 
و دنبــال راه نجاتــی از وضعیــت کم تحرکی و خمود 
فعلــی در دولت و مجلس باشــند. هر کــس در این 
دایره وســیع بود، حتی اگر هم جریان و هم حزب نبود 
و گذشته متفاوتی داشت، منوط به اینکه مردم هم در 
نظرسنجی هایشان او را تأیید کنند، در فهرست شورای 

ائتلاف قرار خواهد گرفت».
مرتضی طلایی، از دیگــر نزدیکان قالیباف، پیش از 
این در پاســخ به انتقادهای جبهــه پایداری گفته بود: 
«متأسفانه جریان نیروهای انقلابی همیشه از خودش 
خورده اســت، نه از غریبــه. معتقدم مــا از خودمان 
می خوریــم. اگــر آن زمــان هــم ایــن کار را می کرد، 
می گفتند آقای محمدباقر قالیباف از موقعیت شغلی 

خود سوءاســتفاده می کند. حالا که ایشــان آزاد است 
و هیچ مســئولیتی ندارد، می گویند چرا قبلا نکرد. این 

بهانه جویی ها بی مورد، بی منطق و بی دلیل است».
ســقای بی ریا، ســخنگوی ســابق جبهه پایداری و 
عضو فعلی شــورای مرکزی این جبهه، به تازگی گفته 
اســت: زمان گفتمان اصولگرایی اندکی منسوخ شده 
و اکنــون گفتمــان «نیروهای انقلاب» مطرح اســت؛ 
بنابرایــن جبهه پایداری اساســا کاری بــا اصولگرایی 
ندارد؛ هر شــخصی ارزش های انقلابی را قبول داشته 

باشد، ما نیز او را قبول داریم.
ایده انقلابی و غیرانقلابی و تقســیم بندی نیروهای 
سیاســی به این دو نحله را هم پیش از این حدادعادل 
مطرح کــرده بــود. حدادعــادل درحال حاضر محور 
شــورای وحدت است و جلســات با مدیریت او اداره 
می شــود. دبیر کمیســیون ماده ۱۰ احــزاب نیز نام او 
را به عنوان چهره پاســخ گو و مســئول این جبهه برده 
بود. اگرچه ایده حداد بــا آنچه جبهه پایداری مطرح 
می کند، ظاهرا نزدیک اســت، اما مشــخص است که 
درون خودشــان اختلاف های بســیاری دارند و قطعا 
مــراد هــر دو از انقلابی و غیرانقلابی متفاوت اســت 
که جبهه پایداری تابه حال نخواســته زیر چتر شورای 

ائتلاف نیروهای انقلاب برود.
محمدناصر ســقای بی ریا در پاســخ به این انتقاد 
کــه جبهه پایداری نُت خــارج از هارمونی می نوازد و 
هماهنگی لازم را با شــورای وحدت ندارد، به انتخاب 
گفته بــود: «هارمونــی واقعی، «ارزش ها» هســتند؛ 
یعنــی «ارزش هــای انقلابی». هر شــخص یا جریانی 
اگر صحبتی درباره برهم زدن هارمونی از سوی جبهه 
پایداری دارد، بیاید و در یک گفت وگوی مستقیم نشان 
دهد ارزش های انقلابی را چه جریانی دنبال می کند و 

آیا آنها در مسیر این ارزش ها قرار دارند یا خیر».
حداد عــادل درباره دگردیســی واژه اصولگرایی به 
انقلابی پیش از این گفته بــود: «احمدی نژاد در تمام 
دوران هشت ســاله خود حتی یک  بــار هم نگفت که 
اصولگراست و از همان اول راه خود را از اصولگرایان 
جــدا کرد و ما هم مدام با او درگیر بودیم. البته ما هم 
امروز اصراری بر کلمه اصولگرایی نداریم و مراد ما از 
این انقلابی عمل کردن است». اصولگرایان که سال  به 
 ســال در حال تعویض نام برای ائتلاف ها و جبهه های 
خود هســتند، گویا هر ۲۰ ســال یک  بار هم نام جریان 
خــود را عوض می کنند؛ راســت، اصولگــرا، انقلابی. 
اگرچه حدادعادل توضیح بیشتری درباره شاخص های 

انقلابی بودن اصولگرایان نداده بود.

پیام مقام معظم رهبری به اجلاس سراسری نماز:
با نماز، جان را پالایش و از گناه دورى کنیم

محمد غروی: 
بررسی های وسواس گونه اثرات نامطلوبی دارد

علی شمخانی در دیدار با خانواده جان باختگان حوادث اخیر: 
85 درصد جان باختگان در تجمع ها نبودند

بازی جدید در میان محافظه کاران چیست؟
دعوا بر سر «انقلابى» در اصولگرایى


